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 چکیده

کاوی، شناسی و رواننامتنیت و با تکیه بر مباحث زبانوا با طرح نظریة بیژولیا کریست

که برآمده « انگاریآلوده»ارائه داده است. براساس نظریة  رویکردهای نوینی برای تحلیل متون

فاعل سخنگوی از خلال  گر ادبی به مثابةکریستواست، آفرینش های پساساختارگرایانهاز دیدگاه

جوید و به منظور تطهیر خود و جامعة های پیرامون خود برائت میز آلودگیای ازبان نشانه

الگوها. در این دهد از جمله پناه بردن به عالم اساطیر و کهنهایی ارائه میحلراه پیرامونش،

دعلی سجادی بر مبنای نظریة اثر محم حیرانیهای رمان های شخصیتجستار، کنش

شناسی، برای رهایی از کاوی و نشانهت از نظریات روانانگاری که خود تلفیقی اسآلوده

دهد که و نتیجة این بررسی نشان می های آلوده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته استپدیده

الگوی آب، آنیما، های فردی و اجتماعی به کهنیسنده در راستای رهایی از آلودگینو

ای نظیر سیاوش و بهرام، مهر و طورههای اسی، کوه و عدد هفت و همچنین شخصیتجاودانگ

 ـ بینامتنیای س و غیره نظر داشته است. از این حیث، این رمان از روابط اسطورهگاو مقدّ

 داستان سیاوش برخوردار است. و  شاهنامهویژه با هب
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 مقدمه

یرانی نویس، کارگردان، شاعر و نویسندة معاصر اعلی سجادی فیلمنامهمحمد
و عواطف  های خویش تا حد امکان از کتمان افکاراست. وی در بازنمایی دغدغه

های ها و آلودگیافشای نابسامانی د و سعی دارد باکنو احساسات خود پرهیز می
های اجتماعی سوبژکتیویتة خود را از انحراف و آلودگی دور نگه فردی و نظام

از  ،درگیر نوشتن آن بوده است 52تا  65که سجادی از سال  حیرانیدارد. رمان 
های رمان در ای در آن غلبه دارد و شخصیتست که امر نشانهنمونه آثاری ا

ها زنند و برای رهایی از ناپاکیای و نمادین دست و پا مینشانهتعارض بین امر 
است،  ای که نویسنده در سرآغاز رمان نگاشتهمقدمهبرند. به دنیای اساطیر پناه می

ها است: خود بهترین گواه دغدغة او برای پالایش روح فردی و جمعی از آلودگی
ک و گاه اندیشه و گفتار و ای مزدا آن کس که گاه اندیشه و گفتار و کردار نی»

کردار بد را پیروی کند، زمانی که به آیین راستین بگرود و روزگاری به کیش 
دروغین روی آورد، در روز پسین به خواست تو )اگر از دیگر مردمان که به 

)سجادی « .در آورند (3)همستگان ا گردد و او را بهبهشت یا دوزخ در آیند( جد

دربارة  ای مختصر به نظریات کریستواار، پس از اشارهدر این جست، مقدمه( 3151
ها و راهکارهای رهایی انگاری، اشکال گوناگون آلودگیبینامتنیت و نظریة آلوده

و متونی ای ها که منجر به خلق روابط بینامتنی این رمان با نمادهای اسطورهاز آن
و ارزیابی قرار مورد تحلیل  ویژه داستان سیاوش شده است،هو ب شاهنامهچون 

 گیرد.می
 

 پیشینة پژوهش

انگاری کریستوا مقالات نظری تاکنون دربارة نظریة آلودهلازم به ذکر است که 

(، 3131نوشتة معصومه علی اکبری )« انگارینابرابری، صورتی از آلوده» چون



 315/ ...ةیبراساس نظر یرانیحرمان  ینامتنیـ ب یااسطوره لیتحلـ ـــــــــ 38ـ بهار  75 ش ـ 37 س

متن و قدرت: »و  تاریخ()بی (2)ترجمة پریسا مختاباد« انگاریجستارهایی بر آلوده»

ة مصطفی مهرآیین و ابوالفضل نوشت« چارچوبی نظری برای تفسیر انتقادی متن

 همچنیناند. اند که به معرفی این نظریه پرداخته( نوشته شده3131زاده )حاجی

کاربست »عنوان ای با در مقاله کوچی و فاطمه سکوت جهرمیابراهیم سلیمی

از « زادسوزد فروغ فرخمی ریستوا در شعر دلم برای باغچهانگاری کنظریة آلوده

. بنابراین، کاربست اندبهره برده شعر برای تحلیل متن به شیوة عملی این نظریه

از امتیازات  حیرانیبینامتنی رمان  ـ ایمنظور تحلیل روابط اسطورهبه  این نظریه

گونه تحقیق مستقلی دربارة تر هیچمن اینکه پیششود، ضاین مقاله محسوب می

 است. انجام نشده یحیرانرمان 

 

 پژوهشچهارچوب نظری 

بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه است که متن نظامی بسته، مستقل و خود بسنده 

نیست بلکه پیوندی دوسویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد و این رابطه در 

( 351: 3131؛ مقدادی 52: 3187)مکاریک ر است. مؤث (1) «درون متن»چگونگی درک 

ای با عنوان در مقاله 3366نامتنیت را در سال واژة بی 3ار، ژولیا کریستوانخستین ب

مطرح کرد. به نظر کریستوا بینامتنیت به هیچ وجه بررسی « گو، رمانوکلمه، گفت»

 ،حضور محسوس و قابل ردیابی یک متن در متن دیگر و باز تولید آن نیست

های گوناگون پیچیده میان متنون است که تعامل بلکه بینامتنیت فرایند پویایی مت

وی بر این نکته تأکید دارد ( 33: 3336 1گرو-؛ پیئگی77: 2002 2)رابو. دهدرا نشان می

منفک از متنیت فرهنگی یا اجتماعی گستردة خویش نیستند و ساختارها  ،که متون

                                                           

1. Julia Kristeva (1941-)  2. Rabau   

3. Piegay-Gros    
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وگو بیان ز طریق گفتگیرند که در جامعه و او منازعات ایدئولوژیکی را در برمی

بنابراین، بینامتنیت کریستوایی ( 323: 3135مطلق  ؛ نامور75: 3185)آلن است.  شده

شناسی در زبان 3آناگرام و پاراگرام ،گومندی باختینوتلفیقی از مباحث گفت

متون زایشی و ظاهری چامسکی است.  و ای و نمادین لاکان، امر نشانهسوسور

رسی منش زبان و متن ی بروی بینامتنیت را از یک پدیدة سابقاً صوری به سو

: 3152؛ احمدی 367: 3188)ر.ک. کریستوا کاوانه سوق داد. های روانادبی و دلالت

125 ) 

که به موجودی کاملاً خودآگاه و هویتی « خود»کریستوا در تقابل با اصطلاح 

کند. سوژه تابع انواع استفاده می« سوژه»رد، از اصطلاح منسجم اشاره دا

ها اعی، زبانی و غیره است، بدون اینکه از اثر این پدیده، اجتمهای فرهنگیپدیده

از دیدگاه او، ( 35: 3132آفی )مک .اش آگاهی کاملی داشته باشدگیریبر شکل

ها را تحولات زبانی، تحول در وضعیت سوژه، ارتباط او با تن، با دیگران و با ابژه

غ از سوژة بیان مطالعه کنیم؛ فارزبان را توانیم ما نمی ،بنابراین شود.موجب می

کند چیزی را بیان نویسد، یا سعی میگوید، میدهد، سخن میای که معنا میسوژه

یا به تعبیر  (5)به عقیدة کریستوا تأثیر سوبژکتیویته( 337: 3133)فیروزی و اکبری  .کند

توان از زبان به حدی بدیهی است که می دیگر اثر زبان بر سوژه و تبعیت سوژه

 (73: 3187)مکاریک به شمار آورد. « شناختیحاصلی از فرایندهای زبان»وژه را س

و در نظر گرفتن زبان به عنوان  (7)گیری از این الگوی لاکانیکریستوا با بهرهآنگاه 

امر  -3کند: ا در دو وجه از یکدیگر متمایز میفرایندی دلالتی، عملکرد آن ر

مانند  ،ها دلالت داردمند و واضح از واژهاعدهنمادین زبان که به استفادة منطقی، ق

ای زبان که بر جنبة عاطفی، وجه نشانه -2؛ علومی نظیر ریاضی، فیزیک و شیمی

ای و وی دوگانگی زبان، یعنی امر نشانهها و انرژی سوژه دلالت دارد. ة رانهتخلی

                                                           

1. Anagram and pangram 
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تن و های آشکاری چون طبیعت و فرهنگ، ر نمادین را به ترتیب با دوگانگیام

از  داند کهذهن، یا ناخودآگاه وخودآگاه و همچنین احساس و عقل منطبق می

؛ فیروزی 31: 3131کوچی سلیمی) .گیرددو در متون ادبی معنازایی شکل میتعامل آن 

 ( 335: 3133و اکبری 
پردازی ضروری ای و نمادین را برای دلالتکریستوا هر دو وجه نشانه

 3کورا»کند. استفاده می( 6)«کورا»ای از اصطلاح ر نشانهو برای توضیح ام شماردمی

نمایاند، اما پیش شرط ـ چیزی جز خودش را باز نمی نه نشانه است و نه دال

)ماتیوز « نامد.می significanceدلالت است و وجهی است که کریستوا آن را 

ای است که همنظور کریستوا از کورا مؤلف»د: گوینیز می 2آفینوئل مک( 280: 3158

رد، از آن برخوردار اش کاملاً شکل بگیهر شخصی پیش از آنکه چارچوب هویتی

وجود دارد و  ویژه در زبانِ شعریمولفة کورایی، در زبان و به (13: 3132)« است.

شناختی را به تواند امر نشانههاست. امر نمادین نمیگرینیروی بالقوه تخریب

ه به ساختار شناختی پیوستردهد؛ امر نشانهت کنترل خویش قراکامل تح طور

سیالیتّ و عدم تجانس را از نو در سوژة  ،کند و بنابراینسمبلیک معنا نفوذ می

 ( 338: 3133)فیروزی و اکبری  .کندنویسنده برپا می /سخنگو

تقسیم  5«متن زایشی»و  1«متن ظاهری»متون را به دو نوع  همچنین، کریستوا

بان ارتباطات، مقید به آن بخش از متن است که مقید به ز «متن ظاهری»کند. می

پذیر بوده و معرف آوای یک سوژة ای است که نشانگر ساختار تعریفامر نهاده

آن بخش از متن است « متن زایشی»منفرد و دارای یک فرستنده و گیرنده است. 

ت آوا تمهیدا»ناخودآگاه سرچشمه گرفته است و براساس « نیروی رانشیِ»که از 

                                                           

1. la Chora   2. Noelle McAfee 

3. Phenotext   4. genotext 
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های روایی قابل ، لحن، نوا، تکرار و حتی آرایشآهنگضربمانند « شناسانه

را از نوع مدار شناسایی است. کریستوا متونی مانند متون علمی، عقلانی یا قانون

س، بکت و های مدرنیستی مالارمه، جویآورد و نوشتهمتون ظاهری به حساب می

ای نزدیک ا متن به کورای نشانههدر آن نامد کهسولرس را متون زایشی می

ترین سطح فرایند متنی ترین و عمیقمتن زایشی در پایین( 57: 3185)آلن شود. می

 شود.زیربنای زبان ارتباطاتی محسوب میقرار دارد و 

 

 3انگارینظریة آلوده

ای در کاوی را در پیوند با امر نشانهدر مباحث روان «انگاریآلوده»کریستوا مفهوم 

های اوی و هنر، به چالش کشیدن گفتمانککار روان کند؛ زیراون ادبی مطرح میمت

های مسلطی است که از احساسات حیاتی ما جدا شده و رسمی و دیگر گفتمان

رای کنشگری توانایی برقراری ارتباط با خود، دیگران و همچنین امکان و انگیزه ب

ی نویسنده یا شاعر به ، در متون ادببر پایة این مفهوم برند.را در ما به تحلیل می

های ای بحرانشوند که آثار خود را مجالی برای افشهایی قلمداد میعنوان سوژه

؛ 336: 3133)ر.ک. فیروزی و اکبری  اند.ن پیرامون قرار دادهوجود خویش و جها

« انگاریآلوده»طبق نظریة کریستوا،  (30: 3131کوچی ؛ سلیمی367: 3188کریستوا 

یعنی قبل از  ؛ایدوران طفولیت قبل از مرحلة آینه ای روانی است که دردهپدی

انگاری را شود. کریستوا آلودهگی در کودک آغاز میدورة شش تا هشت ماه

آید. سوژه داند که آلوده به شمار میند پس زدن و طرد کردن آن چیزی میفرای

بیرون براند. او را از خود کند که از مورد آلوده دوری کند و آن همواره تلاش می

خواهد از حریم سوبژکتیویة خود دفاع کند. اما نکتة قابل توجه با این تمهید می

                                                           

1. abjection 
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رود و دفع و سرکوب دگی هرگز به طور کامل از بین نمیاین است که آلو

گی شود. از آنجا که مورد آلوده همیشه به نوعی وجود دارد، کشمکشی همیشنمی

امر آلوده آرامش سوژه را برهم شود. حضور رار میمیان سوژه و آلودگی برق

ی و ترس را در او ایجاد کند و این نگرانزند و پاک بودنش را متزلزل میمی

کوچی )سلیمیلودگی در امان باشد. تواند از آوقت نمیو هیچجا  کند که هیچمی

3131 :35) 
در عرصة « نگوفاعل سخ»انگاری نزد سوژه را به مثابة کریستوا مفهوم آلوده

داند. آفرینشگر ادبیات قابل طرح می« پالایندگی» مطالعات ادبی با توجه به نقش
یویتة خود را از وجود آن ها، سوبژکتریزی آلودگیر طی خلق اثر با بیرونادبی د

کند. بدین ترتیب اثر ادبی و هنری حتی ناخواسته و ندانسته، نوید پاکی و مبرا می
نویسنده یا شاعر ( 55 -81: 3132آفی )مککند. ان عرضه میه روح انستطهیر را ب

و تزلزل زندگی انسان،  انگار را از قبیل درد، رنج، مرگ، شکنندگیمضامین آلوده
کلام ادبی و شاعرانة خود در های اجتماعی ها و آلودگی نهادها و نظامنابسامانی
ها متحمل آلودگیجی را که روح به خاطر این دهد تا بدین وسیله رنقرار می

انگار را فعالیتی پر اهمیت و شایان کاهش دهد. کریستوا ادبیات آلوده شود،می
های ترین بحرانداند که قادر است درونیجه در بطن فرهنگ یک جامعه میتو

های جهان پیرامون را بیان های انسانی و نابسامانیترین فاجعهاجتماعی و جدی
، آن را از حیرانیای از رمان ر ادامه، پس از ذکر خلاصهد (208: 3382)کریستوا . کند

انگاری کریستوا مورد تحلیل و بررسی قرار منظر بینامتنیت و بر پایة نظریة آلوده
 دهیم.می

 

 خلاصة رمان

منتشر شد.  3151 ، اثر محمدعلی سجادی برای نخستین بار در سالحیرانیرمان 

معرفت »و « آشنایی»، «قتل»، «ربتغم غ»صفحه و چهار فصل  537این رمان در 
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روایت تنظیم شده است. داستان در فصل اول با زاویة دید اول شخص « جسم

« حیرانی»شود. ی بعدی به راوی سوم شخص تبدیل میهاشود و در فصلمی

های عاشقانة سیاوش که در آغاز نوجوانی تجربه داستان زندگی مردی است به نام

 شود.با دختری به نام فرنگیس آشنا می به دانشگاه ناکامی دارد و پس از ورود

حلقة  اما فرنگیس که ازدواج را ،دارند سیاوش و فرنگیس به یکدیگر علاقه

خواهد که بدون عقد و پیوند کند، از سیاوش میاسارت و پایان عشق تصور می

 گناه و خروج از هنجارهایزناشویی با او زندگی کند. سیاوش این نوع ارتباط را 

او سپس  شود.به ناچار مجبور به ترک فرنگیس می داند وشدة جامعه میپذیرفته

کند تا مستقل از پدر و مادرش زندگی کند. وی برای ره میای کوچک اجاخانه

، مشغول به کار سازی دوستش، جمشیدگذران زندگی در شرکت ساختمان

ا به مجالس سیاوش ر باشی کهجمشید آدمی است اهل تساهل و خوش شود.می

یاوش را از همخوابگی با زنان برد ولی هربار نیرویی سعیش و نوش می

، مجذوب شخصیت و روح والای او که بعد از آشنایی با بهرامدارد تا اینمیباز

سیاسی است، توسط ساواک های از مدتی، بهرام که درگیر فعالیت شود. پسمی

نتیجه کردن از وضعیت بهرام بی لاع پیداشود و تلاش جمشید برای اطدستگیر می

که از نظر روحی دچار آشفتگی از دستگیری بهرام، سیاوش در حالیماند. بعد می

تراحت و پس از مدتی اسوی گردد. نی شده است، به خانة پدری باز میو پریشا

یابد و دوباره در شرکت جمشید مشغول به کار رفتن به مسافرت بهبود می

اخت یک مجموعة فرهنگی پیشنهاد به جمشید پروژة س شود. در همین حینمی

خواهد که اجازه بدهد او ماکتش سیاوش با اصرار زیاد از هوشنگ میشود و می

ماکتی  پس از چند ماه مطالعه در معماری ایرانی و اسلامیاو را طراحی کند. 

ما گیرد. امورد استقبال کارفرمایان قرار میکند که همانند سیاوشگرد طراحی می

کنند و او باری دیگر پروژه، پدر و مادر سیاوش فوت می اندکی بعد از اتمام
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یابد. در های جمشید بهبود میبه یاری مراقبتشود و انی میدچار اختلالات رو

شود و با پرستاری به نام میترا آشنا میدر بیمارستان بستری بود  سیاوش مدتی که

است  هنوز چند سالی از ازدواجشان نگذشته. اما انجامداین آشنایی به ازدواج می

کند او را در بسترش خفه  خواهد تاگیرد. وی از سیاوش میکه میترا سرطان می

 سیاوش که همیشه میل و اشتیاق وافری به جاودانگی تا عشقشان جاودان بماند و

را رنجور و  اوتن زیبای کند تا ، درخواست همسرش را اجابت میداشت عشق

و  زندچمباتمه می همسرشبستر  آنگاه بدون ترس از مجازات برند. ناتوان نبی

گذارد و هرگز آنچه را که میان او و همسرش گذشته است، با کسی درمیان نمی

 میرد. در مدت کوتاهی پس از انتقال به زندان می

 

رمان بر اساس نظریة  ایاسطوره ـبینامتنی تحلیل و بررسی روابط 

 انگاریآلوده

رمان، راوی در صدد دست یافتن به یک تصویر آرمانی، پاک و به دور از در این 

واژگانی مانند دروغ، سیاهی، دیو سیاه،  ،آلودگی برای جهان است. از این روی

دالتی، یأس، ع، لهو و لعب، دیو خواهش، ترس، بیبرزخ، دوزخ، مرگ، شهوت

 حیرانیبسامد رمان های پرماندگی فرهنگی و غیره از واژهفقر، عدم آزادی، عقب

ها از تن و روان خویش در تلاش است. ت که راوی/ قهرمان برای زدودن آناس

ها، زوال هویت و فرو است که از خلال ذکر این آلودگی مچنین راوی کوشیدهه

 های مقبول خود را نشان دهد. ریختگی ارزش

آرامش  های فردی و اجتماعی،ان با قرار گرفتن در مسیر آلودگیراوی/ قهرم

ختلالات روانی و پریشانی روحی دهد و دچار اروحی خود را از دست می

ی روحی به عالم اساطیری و هاای نجات خود از بحرانشود. آنگاه برمی
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رد؛ زیرا داستان سیاوش را بویژه اسطورة سیاوش پناه میبه شاهنامههای داستان

از زمان که سته توان نمادی از صیرورت روح بشر دانست. روح خنیز می

تابد و مدام در حال کاهش و افزایش و آشوب و آرامش محدودیت خود را برنمی

نقص است، از آغاز که همه چیز سالم و بیت، با بازگشت به زمان ازلی و بیاس

هر شود و این بازگشت جاودانه برای معتقدان به آیین سیاوش نیز با نو متولد می

کنندگان در این آیین رازآموزی، شود و شرکتیبار شرکت در این آیین حاصل م

 ( 277: 3135)رویانی شوند. دام سیاوشی دیگر میهر ک
ها و تعارض بین جسم های رمان به نوعی گرفتار آلودگیهر یک از شخصیت

ساس حقارت و غیره هستند. مرگ، شهوت، آز و طمع، بیماری و اح و روحشان

های انسانی این رمان را آرامش سوژهی است که همواره هایاز جمله آلودگی

ه آرامش انسان را همیشه است کترین آلودگی بزرگ« مرگ»کند. مسئلة تهدید می

و  زند. در این رمان نیز مادر و پدر راوی، جمشید، مادر فرنگیس، میترابرهم می

میرند و همچنین خیل عظیمی از مردم در جنگ و حملات هوایی دامون می

 شوند. ه شهرهای ایران کشته میای عراق بنیروه

آز و »کشاند غلبة ه روح آدمی را از اوج به حضیض میآلودگی دیگری ک

در وجود اوست. پدر فرنگیس به طمع « ظلم و ستم»و « هواهای نفسانی»، «طمع

مشید و کند. جاش را فراموش میه ثروت بیشتر زن و زندگی عاشقانهرسیدن ب

های نفسانی از جمله زن قرمز پوش اسیر خواستهد انزنانی که با او در ارتباط

را به گناه عشق به  ست که همسرشخویش هستند. پدر بزرگ راوی ستمگری

ه با سلامت جسمی خود را در مبارز ، دوست سیاوش،کشد. بهراممرد جوانی می

، در جنگ دچار پسر جمشید ،دهد و فریدونفساد دستگاه حاکم از دست می

رد و رنج مشترک نوع بشر مجموعة این عوامل که دشود. نقص عضو می

جوی وزند. او در جستبرهم میشود، آرامش راوی/ سیاوش را محسوب می
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، به دنیای آرمانی ها نجات دهد. بنابراینی است تا خویش را از این آلودگیمفرّ

شود. در ادامه به هر یک از د، آنجا که نور بر ظلمت پیروز میبراساطیر پناه می

است  ها تمسک جستهای رهاننده از آلودگی که راوی به آننمادهای اسطوره

 کنیم. اشاره می

 

 نمادهای طهارت: آب و آتش

ن به اولین صحنة رویاروی راوی/ سیاوش با آلودگی زمانی است که وی با رسید

را  شود و در او میل درآمیختن با خواهر دوستشسن بلوغ گرفتار دیو شهوت می

اما  رود،از میان میچند این میل با رانده شدن از جانب معشوق کند. هرایجاد می

کشاند تا اینکه ماند و او را به انزوا میآن در وجود سیاوش/ راوی باقی می اثرات

از این آلودگی وی را به حمام  پدرش برای شستن و تطهیر جسم و روح او

گار آبی را که پدر روم ان»ریزد: روی او آب )رمز و سمبل پاکی( می برد ومی

ردم ریخته بود همه چیز را با خودش شسته و برده بود. در آینه به خودم نگاه ک

 الگوهای طبیعیآب یکی از کهن (38: 3151)سجادی « به نظرم کس دیگری بود.

نماد پاکی و تطهیر  همای برخوردار است. آب است که در اساطیر از اهمیت ویژه

آنچه در آب فرو »بنا بر نظر الیاده زیرا  ؛دت مجدّد استو هم نماد رستاخیز و ولا

گناه، و آورد چون کودکی بیو آنچه از آب سر بر می« میردمی» رود،می

تواند گیرندة وحی و الهام جدیدی باشد و زندگانی سرگذشت است که میبی

تطهیر های از نمونه( 200: 3132)به نقل از باباخانی « .نوینی را آغاز کند« خاص»

 شوی شهرناز و ارنواز با آب است. وشست شاهنامهمعنوی با آب در 
 بفرمود شستن سرانشان نخست

 ره داور پـاک بـنـمـودشـان

 

ها بشستروانشان پس از تیرگی   

 از آلـودگـی سـر بـپـالـودشـان

(63: 3، ج 3131)فردوسی   



 یفاطمه زمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی شناختو اسطوره یعرفان اتیادب ةفصلنام/ 356

 یفردوس)ستم سر و تن شستن ر شاهنامه های دیگر تطهیر با آب دراز نمونه

 ( 356: 5)همان، جاست. از کشتن اژدها در خان سوم  و اسفندیار بعد (35: 2، ج3131

تر، خویش کند تا در آزمونی سختس از تطهیر با آب آمادگی پیدا میراوی، پ

ن کند که او هماپس از آشنایی با فرنگیس گمان می را از آلودگی برهاند. وی

یی پندارد او باید همان زن اثیری یا آنیمادختر خواب و رؤیاهای اوست و می

، هم فرنگیس که از اما در واقع، تواند با او یکی شود)نیمة زنانه مرد( باشد که می

و هم زن قرمز پوشی که پیوند زنانشویی با هم زندگی کنند خواهد بدون او می

د تجسم آنیماهای منفی هستن در مجلس مهمانی میل به همخوابگی با راوی دارد

)سجادی  کنند.میزنند و پاکی روح او را دچار آلایش آرامش او را بر هم می که

صفت و جادوگری هستند که شیطانهای اغواگر و اینان آنیما( 13، 367: 3151

نیز، سودابه با اغواگری و جادویی  شاهنامهخواهند قهرمان را نابود کنند. در می

 سعی دارد سیاوش را فریب دهد:
 امتـو استـادهبـه پـیـش  مـن ایـنک

 چـه خـواهـی همـه کام توز مـن هـر

 سرش تنگ بگرفت و یـک بوسه چاک

 رخـان سیـاوش چـو گـل شـد ز شرم

 چـنیـن گـفت بـا دل کـه از کار دیـو

 وفـایـی کـنــما پـدر بـینـه مـن بــ

 

امداده راتـن و جـان شیـرین تـ   

بـر آرم نـپیچـم ســر از دام تـو   

 بـداد و نبـود آگه از شرم و باک

 بـیاراست مـژگان به خوناب گرم

خـدیـو داراد کیـهـان مـرا دور  

 نـه بـا اهرمـن آشـنـایـی کـنـم

(22: 1، ج3131)فردوسی   

گناهی خویش ، اما برای اثبات بیگریزدز دام مکر سودابه میچند سیاوش اهر

الگوهای طبیعی است که در نآتش نیز یکی از که باید از آزمون آتش بگذرد.

آن  بایستکنندگی است و برای تمایز هرچیز پاک از ناپاک، مینماد پاک شاهنامه

کند و آنچه به د میو پلیدی را محو و نابو زیرا آتش ناپاکی ؛از آتش بگذرانند را

 پاک و مطهّر است. سلامت از آن بگذرد، 
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 چنین است سوگند چرخ بلند

 

ارد گزندگناهان نیکه بر بی   

(11: 1، ج 3131 یفردوس)  

 گذرد. پاکدامن است به سلامت از آتش می گناه وترتیب سیاوش که بیبدین
 چـو بـخشایـش پاک یزدان بود

 چو از کوه آتش بهامون گذشت

 

 دم آتـش و آب یـکسان بـود 

 خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت

(16)همان:   

اش، سیاوش، خود را از ایام اسطورهکوشد با تبعیت از همنراوی رمان نیز می

پنداری از همان ای که این همذاتآلود نجات دهد. به گونهآتش عشق هوس

خود  در عالم خواب و خیال، ذهن راوی/ سیاوش را درگیر کودکی و نوجوانی

 کند:می
های دیگر خوابش را دیدم. یک سوار سفید پوش و روشن، مثل آفتاب، به شب»

دانم از کجا ذشت و یکهو از دریایی آتش که نمیز و بزرگ گتاخت از دشتی سب

سر ذوقم آورد. شبی دیگر پیدا شد، مثل باد عبور کرد و آتش گلباران شد و 

دژ، همان سیاوشگرد یا به قول پدر شهر آرزوی سیاوش را دیدم و خواب گنگ

 وکاری شده تان روزها که جلو آینة قدی و نقرههام شدم. همخواب خواببی

یک طوری از آن سیاوش اساطیری نشانی تو  اتاق مادرم ایستادم و سعی کردم

 (26: 3151)سجادی « خودم پیدا کنم.

ا در برابر فرنگیس ای است که راوی رپنداری با سیاوش اسطورههمین همذات

 رهاند.آغوشیِ بدون محرمیت میو زن قرمز پوش از گناه هم

 

 دنمادهای جاودانگی: گیاه و سیاوشگر

شدت درگیر آن است تا آلودگی دیگری است که راوی به  ،ترس از پیری و مرگ

برای مدتی دچار اختلال  بپذیرد وتواند مرگ پدر و مادرش را جایی که نمی
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کند که در کمین او نشسته به هیولایی سیاه تشبیه میشود. وی مرگ را روانی می

 است:
ک های یپنجه کنم که دریای را پیدا ماحساس موجود کوچک و اسیر شده»

نگیز اگردم حرکت تند و هولزند. وقتی برمیهیولای سیاه و بزرگ پَر پَر می

را رو زمین بینم. در آن لحظة غافلگیرانه، تندی خودم هیولایی سیاه را به طرفم می

خالی و وحشتناک از بالای سرم  هایو آن هیولای سیاه انگار با پنجه اندازممی

ه بزرگی بود. ضربان قلبم بالا کند. چه سنگ سیاه عمق درهّ سقوط میگذرد و بمی

  (325: 3151)سجادی « بینم.های سیاهش منتظر میرود. مرگ را با بالمی
این ترس در تمام ابعاد زندگی او جریان دارد. راوی از خشک شدن 

رسیدگی  بهرام به او هدیه دادهچنان به پیچکی که ترسد و آنهای بهرام میگلدان

زیرا درخت نه تنها رمز هستی است  ؛کندکند که کل فضای اتاق او را پر میمی

؛ فاضلی 353: 3158صدقه  ک.)ر.است.  انگی و چرخش مداوم حیاتبلکه نماد جاود

نسان به از سویی گیاه از ا ؛پیوند انسان با گیاه دو سویه است( 22: 3132و کنعانی 

 بندهشاز گیاه پدیدار شده است. بنا بر روایت  انسان وجود آمده و از سوی دیگر

روید و مشی و با مرگ کیومرث، نخستین انسان، از نطفة او گیاه ریباس می

در  (80: 3187) .آیندخستین زوج از همین ریباس پدید میمشیانه به عنوان ن

 د:رویدن سیاوش از خون او گیاهی مینیز بعد از کشته ش شاهنامه
 ر آمد به خاکهمانگه که خون اند

 بـساعت گـیاهی بـرآمـد ز خون

 گیـا را دهـم مـن کـنونـت نشان

 بسی فایـده خـلق را هست ازوی

 

 دل خاک هـم در زمـان گشت چـاک 

 از آنجا کـه کـردنـد آن خـون نگون

خـون اسیـاوشـانکـه خـوانی ورا    

که هست آن گیاه اصلش از خون اوی   

(178، دفتر دوم: 3188)فردوسی   

مرگی س که نماد بیبه معنی درخت مقدّ« دارگتَ»در این رمان چندین بار از 

دارآباد که زادگاه بهرام  و جاودانگی است یاد شده است. راوی به همراه بهرام به

مرگی دهد که نماد بیبهرام درختی را به سیاوش نشان میروند. در آنجا است می
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است. و آن کلاغ نگهبان درخت  دار که پیرترین درخت این جنگلگت»است: 

این دو داند عمر اند. کسی نمیها را دیدهاین دو تا به حال مرگ خیلی است.

 (308: 3151)سجادی « اند.مرگیین دو نشانة بیها اچقدر است. برای جنگل نشین

ای مورد شکنجه و آزار و به اندازه شودبعد بهرام توسط ساواک دستگیر می مدتی

افتد. سیاوش وقتی پس کار میشود و اعضای بدنش از د که فلج میگیرقرار می

بیند، آن را می« دارگت»، تابلوهای نقاشی او از درخت خبری از بهرامها بیاز سال

کند و درخت در های بهرام برای زنده ماندن تلقی مینشانة آخرین تلاشرا 

 (135ن: )هما آید.ند قامت و اساطیری مینظرش همانند انسانی بل

درمان شناسی که سیاوش تحت درمان اوست مشکل او را درد بیدکتر روان

وی برای رهایی از آلودگی مرگ، برای پروژة ( 280)همان: داند جاودانگی می

ه است، ماکتی همانند ها پیشنهاد شدساخت مجموعة فرهنگی که به شرکت آن

 نیست: شهری که در آن خبری از مرگسازد. آرمانسیاوشگرد می
 بیاراست شهری به سان بهشت

 

 به هامون گل و سنبل و لاله کشت 

(332: 1، ج3131)فردوسی   

رویش گیاه از دم  همچنین، علاقة سیاوش به تندیسی که درگیری مهر و گاو و

مرگی و تولد مجدد در وجود نماد دیگری از آرزوی بی  ،دهدگاو را نشان می

در آیین مهر کشته شدن گاو به عمل ( 113: 3151)سجادی راوی/ سیاوش است. 

ورزی و اشتیاق وافر راوی به عشق( 326: 3185)هینلز  .آفرینش تعبیر شده است

و سپس تمایل به کشته شدن به دست او، به پندار  آغوشی با همسرش )میترا(هم

انسانی؛ زیرا میترا را خدای  راوی برون رفتی است از شکنندگی و زوال و نابودی

دست این ایزد بانو ه کند که اگر بس تصور میخودش را همانند گاو مقدّو  مهر

میترا به تندیس ایزد بانو که در حال کشتن »رسد. ، به جاودانگی میکشته شود
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س قربانی گاو بود خیره شد. آیا این او داشت سیاوش را همچون این گاو مقدّ

 (180: 3151)سجادی « کرد؟می

 

 ت و کوهگرایی: عدد هفنماد کمال

عنی در حد کمال و کامل دینی و عرفانی از عدد هفت م ،ایدر متون اسطوره

ة هر سعادت و شقاوتی که نصیب بشر و آفریدگان شود نتیج»شود و مستفاد می

های نیز هفت به شکل شاهنامهدر  (70: 3185)معین « تأثیر هفت و دوازده است.

فت آتشکده، هفت پسر، هفت مانند: هفت آسمان، ه ،مختلف به کار رفته است

یانه، هفت جام، هفت خوان رستم و اسفندیار، هفت رنگ، هفت زپند، هفت تا

دهد. عدد را نشان می س و رمزآمیز بودن اینسیّاره، هفت کوه، و غیره که تقدّ

های گرایش راوی/ این رمان نیز، یکی دیگر از نشانهدر ( 50: 3151تواضعی  ک.)ر.

عدد هفت آشکار  ها در علاقة او بهیش روح از آلودگیبه کمال و پالا سیاوش

( 353: 3151)سجادی  «آید.از عدد هفت خوشم می دانم چرا این همهنمی»شود: می

های مختلف در زندگی سیاوش حضور دارد. وی بعد از جدا عدد هفت به شکل

)همان: . شودة دوم ساختمانی هفت طبقه ساکن میشدن از پدر و مادرش در طبق

شود واقع در آن مشغول به کار می شرکت ساختمانی جمشید که راوی در( 73

بهرام سر  (71)همان:  .خیابان فردوسی و طبقة هفتم ساختمانی سفید رنگ است

اواک بهرام و پروین را و هنگامی که س( 81)همان: گردد هفته از مسافرت بر می

بعد از  او( 315)همان: د. خبرنها بییک هفته از آن کند، دوستانشاندستگیر می

 ( 288)همان:  شود.در طبقة هفتم ساکن می ازدواج در یک مجتمع دوازده طبقه و

های گرایش راوی/ سیاوش به کمال و رستن از یکی دیگر از جلوه

ها کوه های نفسانی، تمایل او به بالا رفتن از کوه و رسیدن به قله است.آلودگی
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که انچن ،های نخستین دارندورد پرستش انساناتنگ با خدایان مارتباطی تنگ

و خدایان هر دو تشکیل ها ازمانده از ساکنان شبه قاره، کوههای ببراساس افسانه

مقام یا بهشت مهادیو/ شیوا و « کیلاس»دهند. در اساطیر هند، کوه خانواده می

ند و نزد ه زاید. به طوری که درلة هیمالیا است که رود گنگ را میبلندترین ق

د و زایندة رودها ایرانیان، کوه، زاییده و زاینده، بالیده و بالنده، جاندار، اندیشمن

یدون و زال در کوه قهرمانان اساطیری مانند فر (373-360: 3180)قرشی بوده است. 

در آنجا  برد وپسرش فریدون را به البرز کوه می شوند. فرانک،پرورش داده می

 ند: کمرد دینی او را بزرگ می
 بیـاورد فـرزند را چـون نـونـد

 یکی مرد دینی بـران کـوه بـود

 فرانک بدو گفت کای پاک دین

 بدان کین گرانمایه فرزنـد مـن

 تـرا بـود بـاید نـگـهبـان او

 

 

 

 

 

 چـو مرغان بران تیغ کوه بلنـد

اندوه بـودکـه از کـار گیتی بی  

 مـنم سـوگواری ز ایران زمیـن

سر انجمـن بـود خواهدهـمی  

 پــدروار لـرزنـده بـر جـان او

(73: 3، ج3131)فردوسی   

برد و ة خود بر فراز کوهی میسیمرغ نیز، زال سپید موی را با خویش به آشیان

 شود:پروراند تا اینکه یلی نامدار میمی
 چو آن کودک خرد پرمایه گشت

 یکی مرد شد چون یکی زادسرو

 

 بـر آن کـوه بر روزگاری گذشت  

 برش کوه سیمین میانش چو غرو

(353: )همان  

و برد تا رخوت راوی/ سیاوش را با خود به کوه مینیز، بهرام  حیرانیدر رمان 

رفتیم، یعنی مرا برد. صبحِ »شود، از بین برود. تنبلی که موجب آلایش روح او می

...  اشمزود. بیدار خواب. تا آن موقع کمتر به یاد داشتم سحر و خیابان را دیده ب

: 3151)سجادی « ز پس کوه خودی نشان داد.پای کوه که رسیدیم، سپیدة صبح ا

35 ) 
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 نماد پیروزی: بهرام )ورثرغنه(

های تلاش راوی برای رسیدن به کمال، علاقه به شخصیت کی دیگر از نشانهی

بهرام است. بهرام برای او همانند همنام خود )وِرِثرغنهَ( در اساطیر ایرانی تجسم 

هر کدام از  واست که ده صورت دارد  یروی پیشتاز و غیرقابل مقاومت پیروزین

اند از: باد، گاونر، ها مبین نیروی پویایی این خداست. این ده صورت عبارتآن

ای تیزپرواز، دندان، جوانی پانزده ساله، پرندهاسب سفید، شتر بارکش، گراز تیز 

راوی در عوالم خیال ( 53: 3185نلز )هیبز نر، مردی شمشیر به دست. قوچ وحشی، 

 کند:چند صورت از این ده شکل تجسم می خویش بهرام را در
باد پیچید و پیچید و به شکل اسب سفیدی در آمد و به من که رسید شکل »

عوض کرد و شد یک جوان پانزده سالة زیبا. هنوز خوب نگاش نکرده بودم که 

ه آسمان. من میان زمین و آسمان یکهو بال در آورد و شد یک پرنده و رفت ب

ها، تو دل جنگل تاریکی گیر کردم. پرنده با سرعت به ان ماندم. لای درختحیر

یک گراز وحشی و  سوی زمین فرود آمد. چنگالش را که در خاک گذاشت، شد

توان چنان وحشتی بهم دست داد که با تمام آنکه بخواهم آنبهم حمله کرد بی

افتادم که سر از دشتی درآوردم سبز. برگشتم گرازی پا میدویدم. دیگر داشتم از 

آنقدر بلند و بلند و نبود. هیچکس الا بهرام که شمشیری به دست پای درختی 

ای یستاده بود، متبسم و جذاب. پرندهای اشد نوکش را دید، بالای تپهبلند که نمی

 (80: 3151)سجادی « روی شاخه نشست و دیگر هیچ کس نبود.

یگر دچار پریشانی و ین دلیل با ناپدید شدن ناگهانی بهرام، راوی باری دبه هم

برد که هر خیال پناه می شود و برای رسیدن به آرامش به عوالمنابسامانی می

آید و کند که بهرام میسازد. او در رؤیاهای خود گمان میناممکنی را ممکن می

و به مهر، چنانچه همة دردم از  کند. محکم و مردانهبغلم می»کند: او را بغل می

خواهم با او یکی شوم، مثل خواهم ازش جدا شوم. مینمیروند. ... ن میبی

 (372)همان: « ن که روی دیوار بهم تنیده.ماسایه
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 سیاوش: نماد عدالت

زند، سوژه یا همان سیاوش را بر هم می های فردی که آرامشلاوه بر آلودگیع

احساس امنیت  هایی همراه باشد کهتواند با آلودگیمینیز ابعاد زندگی اجتماعی 

فضا  تصویرگر حیرانیهای انسانی بگیرد. از این نظر، رمان و آسایش را از سوژه

های حاصل از پیروزی و شرایط اجتماعی آلودة دوران محمدرضا پهلوی و بحران

نوز در شرایطی که مردم ه ؛کشدسلامی و شروع جنگ را به تصویر میانقلاب ا

های دورة پهلوی را پشت دی بیان و نابسامانیعدالتی، عدم آزافقر، بی

شد. فضا و محیط آلودة دربار ها تحمیل بودند، جنگ بر آن سرنگذاشت

و فساد آن داشت تا با افشای نابسامانی  های مختلف را برمحمدرضا پهلوی گروه

 راوی/ سیاوش کهد را ترسیم کنند. دستگاه حاکم، محیط دلخواه و آرمانی خو

ی علیه حکومت فاسد را در خود همچون بهرام و پروین قدرت مبارزة علن

، دچار یأس تواند نجاتشان دهد، بعد از دستگیری آنان از اینکه نمیبیندنمی

 گوید: ای درونی با خود میشود و در یک واگویهمی
در بزرگ و آید. همان اتاق بزرگ همیشگی پدر، پتر میاتاق به گمانم کوچک»

د. حالا دیگر تنها یک خاطرة انآن گیس بلندش، تو غبار ماندهمادر بزرگ با 

شان د. یک درد که بیشتر از همیشه درکانداشتنی نیستند. یک درد تاریخیدوست

دید و اش را، این که درد را میه پدر بزرگم را، آن یأس و تنهاییکنم. خاصمی

ثل من، که هیچ غلطی و همین از پا انداختش. م آمدنمیاما هیچ ازش بر ،چشیدمی

توانم دو دوست، دو نیک، دو گوهر، بهرام و پروین را از بند آید نمیازم برنمی

 ( 356: 3151 یسجاد« )توانم.توانم. نمیآزاد کنم. نمی

ها را غیرممکن مان سجادی که مبارزه با نابرابریهای ربنابراین، شخصیت

قعی بلکه در عالم اساطیر را نه در دنیای وا« عدالت»و « داد»دانند، مفهوم می

« داد»زیرا  ؛و داستان سیاوش است شاهنامهجویند. پدر راوی عاشق می

و در ارتباط با شیوة کشور  شاهنامه فلسفی ـسیاسی استوارترین رکن بینش 
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، زنده شاهنامهیعنی نظم خردمندانة حکومت است. هدف فردوسی از نظم  ؛داری

فتار بزرگان نیست، بلکه رسوم درباری و آیین آراستن سپاه و نهاد و رکردن 

های این درد بزرگ است که چرا روزگار این چنین خوار شده، این کشف ریشه

حکومت کرد تا چنین نشود. همه فلاک و بدبختی از چیست، و چگونه باید 

یة این نام به گذارد تا در ساپدر راوی نام او را سیاوش می( 35: 3180)جوانشیر 

برای اجرای عدالت، با  شاهنامهزیرا سیاوش  ؛یابدی دستخواهآرمان عدالت

برد تا کند و به دشمن پناه میدشاهی و جانشینی پدر خداحافظی میتخت پا

 پیمان خود را نشکند:
 امگونه پیمان که من کردهبدین

 اگـر سـر بـگردانـم از راستـی

 

مابه یزدان و سوگندها خورده   

فـراز آیـد از هـر سویی کاستی   

(357: 1، ج3131)فردوسی   

سیاوش/ راوی توان ایستادگی در برابر ظلم )ناپاکی اجتماعی(  از طرف دیگر،

ها زند. وی برای فرار از بیدادگریرا ندارد و همین مسئله آرامش او را بر هم می

گیرد تا ه کار میام تخیل و تبحر خود را بهای جامعة عصر خود، تمو ناهنجاری

ای فرهنگی طراحی ژة مجموعهسیاوشگرد را برای پرو بتواند ماکت ساختمانیِ

)سجادی  ؛یابدرمانی همانند آرمانشهر سیاوش دستکند و به شهری خیالی و آ

ها مواجه ها و ستمگریبشر در سیر زندگی خود با ناکامی هر گاه زیرا( 350: 3151

اش را را برای خود تصویر کند که آینده یاییاست، تلاش کرده است تا دن شده

و مجتمع سیاوشگرد همچون  (380: 3131پور و رنجبر )عباسزد بر مبنای آن بسا

  نماد یک مدینة فاضله است. شاهنامهدژ در گنگ
در روایت پهلوی هفت دیوار به صورت دیگری نوشته شده است و چنین است: »

آبگینه و یکی با سیم و یکی با زر و یکی با یکی به سنگ، یکی با پولاد و یکی با 

رانی شود و شش رود قابل کشتیعقیق. در دژ چهارده کوه یافته می... و یکی با 

در او هست و زمین آن حاصلخیزی است که اگر خری در آن بشاشد در مدت 
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روید. هر یک از پانزده در به بلندی شب به بلندی انسان از خاک علف مییک 

عادن ن است. فاصلة هر دری از دیگری هفتصد فرسنگ است و در آن مپنجاه انسا

شود. سیاوش به یاری فرّ بها و دیگر چیزها یافته های گرانغنی زر و سیم و سنگ

کیانی بر کمار بنا کرد و کیخسرو آن را تصرف و اداره نمود. پادشاه آن دز 

نگ در شادی و یعنی مرد فنا ناپذیر و پیر ناشدنی است. ساکنان گ ؛پیشوتن

گردند، مگر ا ایرانشهر باز نمیبردند و بسربلندی و دینداری و پاکی بسر می

شهر بدانجا بکشاند، به هنگامی که پیشوتن آنان را برای جنگ با دشمنان ایران

یاری اهرمزد و امهرسپندان آیین جهان را نو کند و دیوان را روز رستاخیز از میان 

 ( 353: 3131 پور و رنجبرعباس« )ببرد.

 چنین ذکر شده است: شاهنامههای این شهر در ویژگی
 همه شهـر گرمـابه و رود و جـوی

 نه گرماش گرم و نه سرماش سرد

 نـبینی بـدان شهـر بـیـمـار کس

 و خـوشگـوارها روشـن همـه آبـ

 

 بهر بـر زنی آتش و رنگ و بوی 

 همه جای شادی و آرام و خورد...

ست و بسیـکی بـوستـان بهشت  

 همـیشه بـر و بـوم او چون بهار

(306: 1، ج 3151)فردوسی   

ی روحی و روانی ای فشارهاراحی و ساخت این مجتمع تا اندازهبنابراین، ط

 دهد. راوی را تسکین می
خویش از  ةنویسنده( برای رهایی جامعو یا شاید  راه حل دیگری که راوی )

مینویی و بنای اساس زندگی بر پایة سه  دهد، بازگشت به دورانآلودگی ارائه می
 ،نیز فردوسی( 230: 3151)سجادی  .اصل گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک است

 رایج در ایران های اخلاقیبه پیروی از ارزشاین سه اصل را  شاهنامهدر سراسر 
 در این زمینه، شاهد دهد.زندگی شاهان و پهلوانان قرار می باستان، اسُ و اساس

فردوسی  ،این شواهد های متعددی وجود دارد. شایان تأمل است که در اکثرثالم
 :پندار با گفتار و گفتار با کردار تأکید کرده است بر ضرورت همراهی و هماهنگی
 زبان را چو با دل بود راستی

 

 ببندد ز هر سو درِ کاستی 

(310: 8، ج 3131)فردوسی   
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شود که به مرحلة عمل نگامی آشکار مینیک ه در واقع، ارزش پندار و گفتار

 :کردار نیک ـ برسد ـ
 چو دوری گزیند ز کردارِ زشت

 

 بیابد بدان گیتی اندر بهشت 

(215: 6، ج 3131 یفردوس)  

ایة گفتار، کردار و پندار نیک ها، جهانی بر پنویسنده با عنایت به این آموزه

 طلبد.می

 

 نتیجه

، مبارزه با حیرانیادی در رمان های اصلی محمدعلی سجیکی از دغدغه

های انسانی را بر است که آرامش و امنیت سوژههای فردی و اجتماعی آلودگی

ت، زند. این رمان که تصویرگر دو دورة سیاسی در تاریخ معاصر ایران اسهم می

بر عناصر آلودة سیاسی را های انسانی در برابه وضوح تحیر و سرگردانی سوژه

این نظر، شخصیت اصلی رمان )سیاوش( برای نجات خویش از دهد. از نشان می

لم و ستم به عالم ظ و های نفسانیهایی چون مرگ، حرص و آز، خواهشیآلودگ

ار شدن دیو شهوت از اولین های نفسانی و بیدبرد. خواهشاساطیر پناه می

اما راوی  ،افکندمش و امنیت راوی را به مخاطره میهایی است که آراآلودگی

شوید و ب میرستم و اسفندیار، سر و تن با آ چونپهلوانان اساطیری  مانند

کند. سپس با همذات پنداری با سیاوش در میه ها را از جان خویش بناپاکی

ایی چون فرنگیس و زن قرمز هآلود سودابههای هوسخود را از بند عشق شاهنامه

 د.گذرلامت از آتش عشق شهوانی میرهاند و به سپوش می

ز تلاش وی برای راوی به کوهنوردی و صعود به قله نیز نماد دیگری ا ةعلاق

مانند  شاهنامهگونه که شاهان و پهلوانان نامی هاست و همانرستن از آلودگی

فریدون و زال در دل کوه پرورش یافتن و آمادة پذیرش کارهای بزرگ شدند، او 
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فرهنگی سیاوشگرد را  نیز توانست بعد از پالایش روح خویش ماکت مجتمع

 طراحی کند. 

است  ایکند از دیگر مفاهیم اسطورهمال دلالت میعلاقه به عدد هفت که بر ک

که راوی برای رهایی از آلودگی به صورتی ناخواسته با آن در ارتباط است. مسئلة 

مرگ و گریزناپدیری آن، پدیدة آلودة دیگری است که ذهن راوی را به شدت 

ه است. وی راه رسیدن به جاودانگی را در یکی شدن با معشوق درگیر خود ساخت

س در داند. از همین روی، خود را مانند گاو مقدّکشته شدن به دست او می و

کند که چون مهر )میترا( او را کشت، از اندام و خون اسطوره مهر فرض می

به ر این ظلم و ستم علاوه ببر زمین آفرینش جهان شکل گرفت.  جاری شده آن

کند. مجتمع یهای اجتماعی امنیت جامعة انسانی را تهدید معنوان آلودگی

شهری که ت از تلاش راوی برای ساختن آرمانسیاوشگرد خود رمز و نمادی اس

در آن خبری از مرگ، ظلم، گرسنگی و غیره نباشد و سراسر خیر و برکت باشد و 

ها را ها و پلشتیام آلودگیفردوسی راه نجات از تم آبادانی. همچنین راوی همانند

 داند. ار نیک و کردار نیک میدر روی آوردن به گفتار نیک، پند

 

 نوشتپی

 ( همستگان به معنی برزخ است.3)

(2 )www.anthropology.ir 

ها را منعکس دهد و یا حضور آنکه متون  دیگر را در خود جای می درون متن متنی است (1)

 .کندمی

ترجمه شده است، ناظر بر « عاملیت»و « ذهنیت»، «فاعلیت»ه در فارسی به سوبژکتیویته ک( 4)

 رابطة انسان و زبان است.
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کند. کودک در مرحلة خیالی و نمادین تقسیم می لاکان مراحل رشد انسان را به دو دورة( 7)

 تهخیالی قادر به تشخیص خود از دیگران نیست، اما در مرحلة نمادین با فراگیری زبان رفته رف

 (357: 3135شود. )نامور مطلق بین خود و دیگران تمایز قائل می

نامد و آن را پرورنده و مادرانه میدر لغت به معنی جا یا مکان است که افلاطون « کورا( »6)

 دهد.کند، ربط میبرای نوزاد فراهم میکریستوا نیز آن را به مکانی که مادر آن را 
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